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درباره ادبیات معاصر ایران
حســن میرعابدینــی را بیشــتر با 
تحقیقاتــش در باب داستان نویســی 
معاصــر ایران می شناســیم و به ویژه 
بــا کتاب «صدســال داستان نویســی 
ایــران» که در آن به تاریخ صدســاله 
پرداخته  ایران  داستان نویسی معاصر 
تاریخ نــگاری  «سرگذشــت  اســت. 
ادبیــات معاصر ایــران» کتابی تازه از 
میرعابدینی است که در نشر نو منتشر 
شــده است. میرعابدینی در این کتاب، 
چنانکه در مقدمــه آن توضیح داده، 
گزارشــی از مقالات و آثار پژوهشــی 
موجــود در زمینــه ادبیــات معاصر 
ایران ارائه داده و بــه ارزیابی این آثار 
و مقالات پرداخته است. او در مقدمه 
کتاب بــه نادیده گرفته شــدن ادبیات 
معاصر ایــران به عنوان زمینه ای برای 
پژوهش های تاریخ نگارانه اشاره کرده 
و نوشته است: «از آغاز ورود به روزگارِ 
نو، از دوره بیداری و نهضت مشروطه 
به این ســو، در بازشناســی و معرفی 
ادبیات کلاسیک، کارهای بسیار انجام 
شــده اســت، از تصحیح انتقادی آثار 
و چــاپ منتخباتــی از آنهــا گرفته تا 
بررســی ها و تاریخ نگاری هــای ادبی. 
در مراکز مطالعاتی و دانشگاهی نیز، 
این ادبیات همواره موضوعِ تدریس و 
پژوهش بوده اســت. اما به ادبیات و 
به خصوص نثر معاصر توجه چندانی 
نشده و، درنتیجه، جایگاه آن به درستی 
شناخته نشده است؛ در حالی که تنوع 
محتوایی و صوریِ آثــار پدیدآمده در 
دوره معاصر آن را به دوره ای مهم از 
تاریخ ادبیات ایران تبدیل کرده است.»

 میرعابدینــی نخســتین گام برای 
تألیف تاریــخ ادبیات معاصر را تدوین 
منابع اطلاعات در این زمینه دانســته 
اســت تا با ایــن کار «از حــد و حدودِ 
تحقیقات انجام شده مطلع شویم» و 
این امید پیدا شــود «که، به خصوص 
در محیط های دانشــگاهی، به جای 
کارهــای تکــراری، بــا پژوهش هایی 
مواجه شــویم کــه چشــم اندازهای 
جدیدی را در منظرِ پژوهشــگران قرار 
دهند.» او در بخشــی دیگر از مقدمه 
کتــاب، درباره رویکرد آن می نویســد: 
«کتاب حاضر با هدف ارائه گزارشــی 
از کتاب هــا و مقالاتــی بــا موضوعِ 
تاریخ نــگاری ادبیــات معاصر تدوین 
شــده اســت، به این مقصود که هم 
گامی در راهِ شناســائیِ اثر برداشــته 
شــود هم شیوه هایی که مولفان برای 
نگارش تاریخ ادبیــات معاصر اختیار 
انتقادی بررســی  از منظری  کرده اند، 

گردد.»
کتــاب در هفــت بخــش تنظیم 
شــده اســت. در بخش اول بــه آثار 
تاریخ نــگاران ادبــی دربــاره ادبیات 
معاصر ایران پرداخته شــده اســت. 
بخــش دوم به آثــار ایران شناســان 
روس در زمینــه ادبیات معاصر ایران 
اختصــاص دارد و بخــش چهارم به 
«گلچین های ادبی»، در بخش پنج، با 
عنوان «راویان داستانِ داستان نویسی» 
زمینــه  در  مختلــف  مقــالات  بــه 
پرداخته  ایران  امروز  داستان نویســی 
شده و در بخش ششم به «نگارندگان 
تاریخچه شــعر»، بخش هفتم کتاب 
هم درباره «گزارشگران سیرِ نمایش» 
اســت و به آن چه دربــاره نمایش در 
ایران نوشــته شــده اختصاص دارد. 
کتاب با پی گفتاری به پایان می رسد که 
در آن گزارشی از تالیفات ایران شناسانِ 
غیرایرانــی در زمینــه ادبیات معاصر 
ایران ارائه شــده، همراه با ارزیابی این 

تالیفات.

اثاث جنگ- 25

گرینوف -  ۶

- تو چرا این قدر خرفتی!
- من؟!

- آره تو، مگر غیر تو کسی اینجا هست.
- تو این طور فکر می کنی؟

- آره به نظرم آدم های چاق هم تنبل اند، هم خرفت. 
- واقعا.
- واقعا.

- یعنی منم این طوریم.
- کس دیگری هم اینجا هست؟

- پس تو درباره من این طور فکر می کنی؟
- خفه خون بگیر بابا سرم را خوردی.

به پشــت دراز کشیده بودند توی گودالی که سنگر تانک بود. آسمان 
آبی بــدون هیچ لکه ابری بالای سرشــان بود و نور آن چشم هایشــان 
را می زد. حســن گفت: «تا کی اینجا باید منتظر بمانیم». ســجاد گفت: 
«این پرســیدن دارد؟» حســن گفت: «فکر نمی کنی دیر کرده باشــد». 
سجاد گفت: «هرجا هســت الان بهش خوش می گذرد». حسن گفت: 
«می خواهی بلند شــوی، تیربار را کار بگذاری؟» ســجاد گفت: «نه یک 
ســیگار بار می گذارم تا حواست پرت شود». حسن گفت: «اگر عراقی ها 
او را گرفته باشــند چی؟» سجاد گفت: «صاف می آیند، سراغ ما.» حسن 
گفت: «این طور فکر می کنی؟» سجاد گفت: «ای لاکردار دیوانه ام کردی 
از بس زر زدی». حسن گفت: «من که چیزی نگفتم، فقط نگران مهدی 
اربابی هســتم». ســجاد گفت: «نگران خودت یا مهدی اربابی». حسن 
جوابش را نداد. از جا بلند شــد. پشــتش را که خاکی شــده بود تکاند. 
اسلحه اش را برداشت و از شیب سنگر تانک سینه خیز بالا رفت و دشت 
را نگاه کرد. یک نفربر ســوخته دید، با ماشــینی که چهار چرخش روی 
زمین ولو شده بود. حســن گفت: «پرنده پر نمی زند». سجاد همان طور 
که دراز کشــیده بود گفت: «مگر می شود تو کانال را دید؟» حسن گفت: 
«نه!» ســجاد گفت: «پس برای چی زر می زنی!» بعد بلند شــد. تیربار 
را برداشــت و بی خیال از شــیب بالا آمد و آن را گذاشــت لبه شــیب و 
پشت آن دراز کشید و گفت: «حالا خیالت راحت شد». حسن گفت: «نه، 
نگرانم!» ســجاد گفت: «چند ســال با هم رفیق هستید؟» حسن گفت: 
«از آموزشــی با هم هستیم». ســجاد گفت: «بابا پس بگو رفیق قدیمی 
و خلاص». حســن گفت: «بچه باحالی اســت». ســجاد ســکوت کرد. 
حســن گفت: «تو همه عملیات ها با هم بودیم. آدم باوفایی است. ولت 
نمی کند به امان خدا». سجاد حرفی نزد. حسن گفت: «تو از ما خوشت 
نمیاد». ســجاد گفت: «اصلا این طور نیست، من عاشقتم». حسن گفت: 
«معلوم است». ســجاد سیگاری گیراند و با پشــت دست زد پس کله 
حسن و گفت: «سخت نگیر بابا». حسن گفت: «خداوکیلی اگر عراقي ها 
حمله کنند، من زخمی شــوم، تو چیکار می کنی؟» سجاد گفت: «همان 
کاری که مهدی اربابی می کند». حسن گفت: «یعنی من را برمی گردونی 
عقب». ســجاد گفت: «فکر می کنی مهدی اربابــی این کار را می کرد». 
حســن گفت: «آره، یعنی نمی کرد؟» سجاد پک عمیقی به سیگارش زد 
و دودش را فرستاد به آسمان. حسن گفت: «تو چه مرگت شده!» سجاد 
گفت: «پاشو بریم این برنمی گردد». حسن گفت: «من برنمی گردم. صبر 
می کنم». ســجاد گفت: «چقدر صبر می کنی؟» حســن گفت: «تا وقتی 
برگردد». ســجاد تیربار را برداشــت تا راه بیافتد. حسن گفت: «برو من 
نمی آیم». سجاد تیربار را گذاشت زمین و گفت: «اگر می خواست برگردد 
تا الان برمی گشــت». حسن گفت: «برویم دنبالش». سجاد گفت: «بریم 
تو دهن گرگ. آن هم برای آدم آشغالی مثل مهدی اربابی». حسن گفت: 
«اصلا هم آشــغال نیست. تو از او بدت میاد». ســجاد گفت: «آره بدم 
میاد،  مشکلی داری؟» حسن گفت: «آره رفیقم است. نباید پشت سرش 
حرف بزنی». ســجاد گفت: «چطور تو این همه ســال نفهمیدی با یک 
آشــغال طرفی در عجب ام». حسن گفت: «آشــغال نیست خیلی هم 
بامرام اســت. تو از او می ترســی. چند بار زده توی پوزه ات واسه همین 
شاکی هستی؟» سجاد گفت: «آره درست میگی، من از روز اول از او بدم 
می آمد، از چشم هایش. از آن چشم های شیشه ایش که مثل چشم های 
بابام است». حســن گفت: «مگر چشم های بابات چطوری اند؟» سجاد 
گفت: «توی دعوا یک چشــمش کور شــده به جایش چشم مصنوعی 
گذاشتند. شب ها که مست می آمد بالای سرم. چشمش را که می دیدم، 
وحشــت زده از جا می پریدم». حســن گفت: «اما چشــم مهدی اربابی 
مصنوعی نیســت». ســجاد گفت: «آره. اما مثل چشم مصنوعی است. 
هیچ احساسی ندارد یک بار که بابا من را زد. بعدش پشیمان شد. شروع 
کرد به گریه کردن. خیلی ترســناک بود. از یک چشــمش اشک می آمد 
و چشــم دیگرش یخ بســته بود روی من. انگار دو تا آدم توی یک آدم 
بودند». حسن گفت: «یک بار تب ولرز کرده بودم، اگر مهدی اربابی نبود، 
می مردم. مثل مادر ازم پرســتاری کرد». سجاد گفت: «بالاخره آدم ها را 
نمی شود شناخت». حسن گفت: «منظورت چیه؟» سجاد گفت: «گفتم 
که شاید من اشتباه می کنم». حســن گفت: «درباره مهدی اربابی حتما 
اشــتباه می کنی». سجاد گفت: «آدم خرفت!» حسن گفت: «خرفت جد 
و آبادت اســت. می خواهی بری برو. من بدون او برنمی گردم». ســجاد 
دوباره تیربارش را برداشت و راه افتاد و گفت: «آن قدر بمان تا علف زیر 
پایت سبز شــود». چند قدم که برداشت، پشیمان شد. برگشت و گفت: 
«تا کی باید بمانیم». حســن گفت: «نمی دانم تا مهدی اربابی برگردد.» 
سجاد تیربارش را گذاشت لب سنگر و گفت: «خپلِ احمقِ خرفت». بعد 
بسته سیگارش را از جیب درآورد و سیگاری گذاشت گوشه لب اش و آن 
را روشن کرد و پک زد. حسن فریاد زد: «برگشت، برگشت». مهدی اربابی 
با اینکه با چشــم ســیاهی را می دید. اما برای اینکه بــاور کند، دوربین 
را روی چشــم هایش گذاشــت و گفت: «آره خود نامردش است». بعد 
نشســت. سیگارش به ته نرســیده بود که مهدی اربابی آمد توی سنگر 
تانک. حســن جلو دوید و بغلش کرد. سجاد، ســرتاپایش را نگاه کرد. 
بعد بلند شد،  تیربار را برداشت و رفت به سمت اش و با دست دیگرش 
که خالی بود، او را در آغوشــش کشــید و درگوشــش گفت: «پس چرا 
برگشــتی». مهدی اربابی گفت: «هر کاری  کردم، دلم نیامد این خپل را 

تنها بگذارم». 
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برشــت در «زندگي گالیله»، تصویــري متناقض و پر از تضــاد از گالیله 
به دســت مي دهد. در نمایشــنامه برشت، گالیله دانشــمندي است که از 
قهرمان شــدن و وفاداري به آنچه اعتقاد دارد تن مي زند و با انکار حقیقت 
زنده ماندن را انتخاب مي کند. گالیله دستان آلوده را به دستان خالي ترجیح 
مي دهد و معتقد اســت که طنیني از حقیقت در این انتخاب نهفته اســت، 
طنینــي از دانش جدید و اخلاقیــات جدید. انتخاب گالیلــه مبني بر انکار 
حقیقــت و زنده ماندن، ردي از تفکر برشــت را در خــود دارد. این که براي 
خروج از وضعیت شــر نمي توان به شــر آلوده نشــد. در تئاتر برشت تاکید 
اصلي بر شرایط تاریخي و مناسبات اجتماعي حاکم است و شخصیت هاي 
برشــتي جدا از وضعیت تاریخي و اجتماعي عصرشان نیستند. چنین است 
که گالیله برشت، شخصیتي است که با پشت کردن به حقیقت به چهره اي 

مملو از اضداد بدل مي شود.
 ادوارد بانــد، نمایشــنامه نویس انگلیســي و از پیروان تئاتر برشــت، در 
نمایشــنامه «بینگو» یا «صحنه هایي از پول و مرگ»، چهره اي از شکسپیر به 
دست مي دهد که او نیز همچون گالیله برشت پر از تناقض است و به نوعي 
او نیز به حقیقت پشــت مي کند. در «بینگو»، خبري از شکســپیر نویسنده و 
هنرمند نیست و او در سال هاي پایاني عمرش به عنوان یك زمین دار مطرح 
اســت. در این نمایش، شکســپیر در دام تعدادي از زمین داران بزرگ گرفتار 
شده که مي خواهند دست به اصلاحات ارضي بزنند و این اتفاق بر پولي که 
شکســپیر از اجاره بهاي زمین هاي خود مي گیرد تاثیرگذار است. در مواجهه 
با این اتفاق شکسپیر دو راه پیشِ رو دارد. یا باید طرف فرودستان را بگیرد و 
با اصلاحات ارضي مخالفت کند و یا این که با زمین داران بزرگ قرارداد ببندد 
و ســود حاصــل از زمین هایش را تضمین کند. شکســپیر جانب زمین داران 
را مي گیرد و به فقراي روســتایي و فرودســتان پشــت مي کنــد و در مقابل 
خواسته هاي آنان کاري جز سکوت انجام نمي دهد. باند نیز همچون برشت 
به واســطه قهرمان زدایي، به دنبال بازنمایي واقعیت تاریخي است. گالیله 
برشــت و شکســپیر باند، چهره هایي دوگانه اند و هر دو با انتخاب هایشــان 

سرنوشت خود را رقم مي زنند.
«بینگو» نمایشــنامه اي دوپرده اي اســت و در ابتداي نمایش شکســپیر 
بیش از هرچیز با سکوتش حضور دارد. در صحنه ابتدایي نمایش شکسپیر 
کاغذي در دســت دارد اما این کاغذ نه یکي از آثارش بلکه قراردادي است 
که با زمین داران بزرگ بســته است. در این جا شکســپیر پیرمردي است که 
دغدغه اي جــز منافعش ندارد و حتــي اوضاع بحرانــي خانواده  اش هم 
اهمیتي برایش ندارد. باند با احضار شکســپیر به متن نمایشــنامه اش، این 
چهره کلاســیك ادبیات انگلســتان را به عنوان نمــاد فرهنگي این جامعه 
مطرح مي کند و البته با رویکردي انتقادي با آن مواجه مي شود. شکسپیر در 
این نمایش، ســرمایه داري در آستانه مرگ است که هیچ ربطي میان زندگي 
شــخصي او و زندگي هنرمندانه اش وجود نــدارد. «بینگو» با مطرح کردن 
رابطه میان شکســپیر و زمین داراني که علیه مردم اند، به نوعي بر مســئله 
نقــش هنرمنــد در جامعه و به عبارتــي تعهد هنرمند انگشــت مي گذارد. 

شکســپیر تن به معامله اي مي دهد که اگرچه در ظاهر به نفع کشــاورزان 
اســت اما درواقع نقشه اي اســت براي آنکه زمین هاي روستاییان مصادره 
شود و باند همین اتفاق را دلیل وضعیت شکسپیر در روزهاي پایاني عمرش 
مي داند. به این ترتیب شکسپیر در این نمایش نه قهرمان بلکه ضدقهرماني 
است که علیه جامعه خودش اقدام مي کند. باند با احضار شکسپیر از متن 
تاریخ و پرداختن به موضوعي تاریخي این امکان را براي خود فراهم مي کند 
تا بي عدالتي حاکم بر جهان امروز را تصویر کند. باند در این نمایشنامه اش، 
بــا پیش فرض قراردادن دوران شکســپیر و وضعیت زمین داري در آن زمان 
بیش از آنکه به دنبال تفســیري محض از تاریخ باشــد به دنبال واسطه اي 
اســت براي پرداختن به جهان امروز. ضمن این که با ارائه چهره اي متفاوت 
از شکســپیر و به عبارتي ارائه تصویري ضدقهرمان از او، به اســطوره زدایي 
از چهره شکســپیر هم مي پردازد و نشان مي دهد که مي توان خوانش هاي 
دیگري هم ارائه داد و ســلطه و مرجعیت هاي گذشته را به چالش کشید. 
شکســیپر با امضاي قرارداد با زمین داران فقط سود زمین هایش را تضمین 
نمي کنــد بلکه ســند مرگ هویت خود به عنوان یــك هنرمند را هم امضاء 
مي کند. شکســپیر در پایان نمایش، چهره اي تکیده و شکست خورده است 
و این شکســت هم در زندگي شخصي و خانوادگي اش دیده مي شود و هم 
در زندگي اجتماعي او به عنوان یك هنرمند. به این ترتیب «بینگو» داســتان 
سرنوشت شکسپیر و حرکت او به سمت زوالي تمام عیار است. شکسپیر در 
پایان نمایش و در حالي که خانواده اش فروپاشــیده و به عنوان هنرمند هم 
با شکست مواجه شده دســت به خودکشي مي زند. او در آخر سکوتش را 
مي شــکند و با واقعیت موجود زندگي اش روبرو مي شود و در حال احتضار 
مي پرســد: «چند وقته مرده ام؟ کِــي از پا درمي آم؟ دویدن دنبال ســراب. 
اشــتباه... اشتباه... کاري از پیش رفت؟ ســال ها انتظار... دویدن از پي باد... 
کاري از پیش رفت؟ کاري از پیش رفت؟ شــکَرِ مرگ. کاري از پیش رفت؟» 
خودکشــي شکسپیر درواقع پذیرش شکست از طرف خود اوست و در پایان 
نفرت، طمع، پول، بي عدالتي، خیانت، مرگ و نویســندگي به شکلي تمثیلي 
در وجود شکسپیر تجسم مي یابد. شکسپیر اگرچه در بخش ابتدایي نمایش 
بیشتر در موضع سکوت قرار دارد و هیچ واکنش درستي به جهان اطرافش 
نشان نمي دهد، اما به خوبي آگاه است که چه چیزي در اطرافش در جریان 
اســت و شاید همین وضعیت اســت که او را به ناامیدي محض کشانده و 
دیگر نه مي تواند بنویســد و نه مخاطبي براي نوشته هایش مي تواند تصور 
کنــد: «زنده موندن به چــه قیمتي؟ بهت زده ام از دیــدن این همه بدبختي 
و مصیبــت. از این تــوده درهم رفته در فلاکت که وقتي از بالاي سرشــون 
رد مي شــي به خود مي پیچند. زن هاي کیســه خرید در دســت که از روي 
گودال هاي پر از خون رد مي شــن. گشنه نگه داشــتن مردم به چه قیمتي. 
پچپچه نگهبان هایي که زنداني ها رو تحویل مي دن. نیشــخند مردهایي که 

جلوتر از نوك چاقوشــون را نمي بینن. بهــت زده ام. چطور مي تونم برگردم 
جایي که پر از این هاســت؟ اون جا چه کاري از دستم برمي آد؟ حالا دیگه با 

خودم حرف مي زنم. مي دونم دیگه گوش شنوایي پیدا نمي شه.»
یکي دیگر از نقاط قابل توجه نمایشــنامه «بینگو»، دو شخصیت پیرمرد 
و پســر جوانش هســتند که ارتباط پدر و فرزندي میانشان از بین رفته و این 
دو مقابــل هم قــرار گرفته اند. پدر، عقل ســالمي نــدارد و درواقع کودکي 
بیش نیســت و با کارهاي بچه گانه اش به قانون زمین داران خدمت مي کند. 
پســر اما مخالف اصلاحات ارضي زمین داران اســت و مي خواهد پدرش را 
مجازات کند. در آخر پسر جوان به سمت پدرش شلیك مي کند و این شلیك 

درواقع ضربه اي است بر پیکر جهان موجود.
بانــد در برخي دیگر از آثــارش هم به تاریخ و شــخصیت هاي تاریخي 
پرداخته و به بازنویســي متون گذشــته و اسطوره زدایي از تاریخ توجه کرده 
اســت. باند متعلق به ســنت مارکسیستي برشت اســت و او نیز به دنبال 
نشان دادن مناســبات تاریخي و اجتماعي در نمایشــنامه هایش است. باند 
تعارضــات میان شــخصیت هاي نمایشــنامه هایش را ناشــي از تناقضات 
موجود در جهاني مي داند که براســاس فاصله طبقاتي بنا شــده است. در 
پایان ترجمه فارســي نمایشــنامه «بینگو»، مقاله اي با عنوان «تئاتر عقلاني 
ادوارد باند، میراث مکتب برشــت» پیوست شده که در بخشي از آن درباره 
نوع نگاه باند به تئاتر و توقعي که او از تئاترش دارد صحبت شــده اســت: 
«ادوارد باند تئاتر را راهي براي شــناخت روشــنفکرانه انســان از واقعیت 
مي دانــد. از نقطه نظر باند، تئاتر حقیقي کاوشــگر معضــلات عصر حاضر 
اســت و با ارائه ابزارهاي واقع بینانه، یا به عبارتي راهکارهایي خوش بینانه، 
براي حل آن تلاش مي کند. وي با نشــان دادن ضعف هاي انســان، نظاره گر 
سرنوشــت جماعتي اســت کــه مدرنیته آن هــا را از ارزش هایشــان جدا 
کرده اســت. در تئاتر وي، زندان، تیمارستان و خشــونت، بیانگر بي عدالتي 
اجتمــاع هســتند و هرکــدام به نوبه خــود گریبانگیــر طبقــه ضعیف. با 
توجــه به این که زندگي واقعي متصل به ارزش هاي انســاني اســت که در 
گذشــته وجود داشته اســت، نمي توان این پل اتصال به گذشته را شکست

 و به آینده نگریست.»
 از این روســت که بانــد در آثارش به تاریخ توجه زیــادي دارد و معتقد 
است که گذشته به مثابه اسطوره اي بر زمان حال تاثیر مي گذارد و مثل باري 
بر دوش اســت که نمي توان از آن تن زد. خوانش هــاي تاریخي باند متاثر 
از ســنت تاریخ گرایانه برشتي اســت و به تعامل میان ادبیات و تاریخ منجر 
مي شــود. باند در ادامه ســنت برشــت، با رجوع به تاریخ و شخصیت هاي 
تاریخي در پي یافتن موادي براي بناي تئاتر سیاســي اش اســت. این ویژگي 
در دیگر آثار باند و ازجمله در نمایشــنامه «احمق ها»، که این نیز به فارسي 
ترجمه شــده، دیده مي شــود. در «احمق ها»، تصویري از جامعه طبقاتي و 
بي عدالتي موجود در آن به دســت داده شــده. در اینجا طبقات فرودست 
علیه صاحبان قدرت طغیان مي کنند اما ســرکوب مي شــوند و در این بین 
قهرمان نمایشــنامه، جان کلر است؛ شــاعر قرن نوزدهمي انگلستان که در 
خانواده اي کارگري متولد شده است. باند در «احمق ها» با بازنویسي زندگي 
این شاعر کلاســیك انگلیسي نشان مي دهد که ســرمایه داري و فشارهاي 
جامعه طبقاتي چطور شــاعري چون او را تا آســتانه فروپاشي ذهني پیش 
مي برد. باند در این نمایشنامه نشان مي دهد که چطور کار کلر به آسایشگاه 

رواني مي انجامد و وضعیت روحي او چگونه به اشعارش راه مي یابد. 

درباره نمایشنامه «بینگو» نوشته  ادوارد بانددرباره نمایشنامه «بینگو» نوشته  ادوارد باند

اسطوره زدایي از تاریخاسطوره زدایي از تاریخ

 پیام حیدرقزوینی

اخیرا ترجمه مهدی نوید از نمایشــنامه « دست آخر» 
ساموئل بکت در نشر چشمه منتشر شده است. ترجمه ای 
که علاوه بر متن نمایشــنامه بکت با حواشی و تعلیقاتی 
مفصل همراه اســت و همچنین بــا زندگی نامه مفصل 
ســاموئل بکت. «دست آخر» نمایشنامه ای است با چهار 
شخصیت به نام های هَم، کلاو، نَگ و نِل. هَم ارباب کلاو 
اســت و کلاو خدمتکار او. نَگ و نِل دو شــخصیت دیگر 
نمایشنامه هســتند که درون دو سطل قرار دارند. «دست 
آخر» از همان آغاز ترسیم کننده موقعیت انهدام و فاجعه 
اســت. گویا همه چیز منهدم شــده و بیــرون از جایی که 
چهار شــخصیت نمایش در آن اقامــت دارند، چیزی جز 
برهوت وجود ندارد. همان صحنه آغازین نمایشــنامه و 
اولین ســخنی که کلاو بعد از رصدکــردن اطراف به زبان 
می آورد گواه این موقعیت اســت: «تمومه، تموم شــده، 

تقریبا تمومه، باید تقریبا تموم شده باشه...»
وســط صحنه، هَم روی یک صندلی چرخ دار نشسته 
و ملافه ای روی خود کشــیده اســت. وقتی کلاو ملافه را 
برمی دارد می بینیم که دســتمالی خون آلود روی صورت 
اوست. او از عذابی که می کشد سخن می گوید. عذابی که 
در سراسر نمایشــنامه بکت جلوه هایی از آن را می یابیم 
و گویــی راه برون رفتــی از آن وجود نــدارد. کلاو در آغاز 
نمایشنامه از رفتن سخن می گوید، اما به کجا؟ او می گوید 
می خواهــد برود اما حــس می کند پیرتــر و دورتر از آن 
اســت که عادت های جدید را یاد بگیــرد و در عین این که 

از رفتن سخن می گوید این را هم می گوید که: «هیچ وقت 
تموم نمی شــه، هیچ وقــت نمی رم.» بکت در «دســت 
آخــر» بازی ای را طراحی کرده کــه چنانکه هَم در اواخر 
نمایشنامه می گوید: «از همون اول بردی نداشته.» صحنه 
نمایش اتاقی است با دو پنجره، یکی رو به دریا و دیگری 
رو به زمین و هر دو پنجره در ارتفاعی تعبیه شــده اند که 
برای رسیدن به آن ها و دیدن بیرون باید از نردبان استفاده 
کرد. شــخصیت های «دســت آخر»، چنانکــه در بخش 
حواشی و تعلیقات ترجمه تازه این نمایشنامه هم اشاره 

شــده، گویی «تنهــا بازمانــدگان فاجعه ای 
نامعلوم اند» و اقامتگاه شــان به پناهگاهی 
می ماند که چنانکه مفسران این نمایشنامه 
اشــاره کرده اند شبیه جمجمه انسان است. 
در بخشــی از حواشــی و تعلیقــات ایــن 
نمایشــنامه، درباره مکان جمجمه مانند آن 
و شــخصیت هایی که در این مکان هستند 
و آن چه این شــخصیت ها و اقامتگاه شــان 
بازتــاب می دهنــد می خوانیــم: «همچنان 
کــه بســیاری گفته اند، محیط دســت آخر 
تداعی گر جمجمه انسان است و کنش یک 
مونودرام، کاراکترهای مجزا تنها جنبه هایی 

از یک آگاهی تکین اند، ارواحی حیاتی که با غده صنوبری 
درمی آمیزنــد. در ایــن پارادایم هَم ممکن اســت کارکرد 
اســتدلال ذهن را بازنمایی کند و کلاو حواس آن را و نَگ 
و نِل خاطرات یا رویاها. پس نشــینی از جهان فیزیکی به 
پناهگاه تداعی گر پس نشــینی نفس گرایانه (شــاید از آن 
یک هنرمند) به گوشــه های ذهن باشد، تنها با این نتیجه 
که ثابت کند هیچ پس نشــینیِ حقیقی ای ممکن نیست 
چراکه آگاهی خود نهادی پرستیزه و کشاکش است تا یک 
یگانگی منســجم؛ و بنابراین هیچ پناهگاهی نیست، هیچ 

گریزگاهی.»
نمایشــنامه «دســت آخر» را اما شــاید 
نتــوان صرفا از طریــق خود متــن و بدون 
و  ضمنــی  دلالت هــای  از  آگاهی داشــتن 
اســتعاری آن و ارجاعاتش بــه متون دیگر 
و همچنیــن مفاهیم کلیدی اندیشــه بکت 
و پیشــینه های فلســفی این مفاهیم درک 
کرد. در بخشــی دیگر از حواشی و تعلیقات 
ترجمــه فارســی نمایشــنامه، بــرای درک 
بهتــر آن، به ارجاعات بکــت به متون دیگر 
پرداخته شده است و به پیوندهای متن او با 
دیگر متن ها و همچنین به توضیح مفاهیم 

کلیــدی آثار بکــت و تلقی بکت از ایــن مفاهیم. بخش 
پایانی ترجمه جدید «دست آخر» به زندگی نامه ساموئل 
بکت، نوشــته دیوید پتی، اختصــاص دارد. در این بخش 
اطلاعاتی خواندنی از زندگی بکت و زمینه هایی که منجر 
به خلق آثارش شــد ارائه شده است. از جمله اطلاعاتی 
از دوران زندگــی بکت در پاریس و قرارگرفتن او در کانون 
جنبش های پیشــروی هنری. همچنین در بخشــی از این 
زندگی نامه به جنبه هایی از نمایشنامه «دست آخر» اشاره 
شده که با فجایع زندگی شــخصی بکت و ازدست دادن 
بستگانش پیوند داشــته اند. در این بخش می خوانیم که 
بکت نمایشنامه «دســت آخر» را بعد از مرگ برادرش بر 
اثر ســرطان ریه نوشته است. نمایشــنامه ای که «در ابتدا 
بکت آن را نمایش دوپرده ای می پنداشــت، اما وقتی متن 
را اصلاح کرد از مقدارش کاســت.» در این بخش درباره 
نمایشــنامه «دست آخر» آمده اســت: «دست آخر یکی 
از نمایش نامه هــای محبوب بکت باقــی ماند؛ این اولین 
نمایشی بود که بسیار به تفصیل دقت بکت را در پرداختن 
به جزئیات نشــان می داد و در آثار نمایشی بعدی اش نیز 
به همین نحو عمل کرد. اما همچنین، و شاید شگفت انگیز 
نباشد که با درنظر گرفتن تمام اتفاقاتی که در زندگی بکت 
افتــاد، نمایش مرتــب دورنمای مــرگ همگانی را پیش 
چشــم می آورد؛ دنیای خارج از پناهگاه هَم جنازیده شده 
است و کسانی که در داخل پناهگاه به سر می برند خواهان 

رسیدن به همان وضع اند.»
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